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 حكومتيو فقه فردي فقه هاي آموزهيارسنجيع

يگذار در نسبت با قانون

�ى چراغلاديم
�ىقاسمدّمحم

 چكيده
و تطبيــق آمــوزه در بررســي و فقــه حكــومتي دو رويكــرد فقــه فــردي عرصــه«هــاي

و نـرم» قانونگذاري مـديريت افـزارو اتخاذ رويكردي كه بتواند فقه را به عنـوان منبـع
 ال محوري تحقيـق حاضـر بـاؤس،بنابراين. د، مسأله تحقيق حاضر است ال كن جامعه فع 

در عرصـه اسـتنباطات فقهـي از توجه و فقـه حكـومتي دو رويكرد فقه فردي به وجود
از سوي ديگر، يك بر موازين شرعي و ضرورت تطابق قانون  بـا اين خواهد بود كـه سو

در عرصـه اجتمـاعي كدام رويكرد مي عاي دسـت يافـت؟ مـد توان به مقصود شـريعت
بر تحقيق اين است كه با اتّ  د جريان آموزه كا گـذاري، مقـام قـانونر هاي فقه حكـومتي

در توان موضع مي ايـن بـر. سازي مقاصد شريعت اتخاذ نمود راستاي پياده گيري مناسبي
و،اساس مي با تكيه به روش تطبيقي هـاي شود كه با تـرجيح آمـوزه تحليلي نشان داده

در توان فقـه را بـه كـنش تي مي فقه حكوم  و گـر فعـال در عرصـه اجتمـاعي  بـه ويـژه
در گذاري قانون و با اعتماد به رويكرد فقه حكـومتي قالـب محتـوا، قـوانين تبديل نمود

و جاري،جامعهدر» گذاري قانون«شريعت را به وسيله  .ساخت ساري

قا فقه، فقه حكومتي:گان كليدي واژ .گذاري نون، فقه فردي، فقه قانون،

.miladcheraghi7377@gmail.com قم؛ علميه آموخته حوزه دانش.1

.m.ghasemi@whc.irآموخته حوزه علميه قم؛ دانش.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(هجدهم، شماره نهمسال )1401پاييز

 26/06/1401: تاريخ دريافت
 20/11/1401: تاريخ پذيرش
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مهمقد

و تعيين حاكم، مسأله . اسـت گـذاري قـانون مهمترين مسأله پس از تشكيل حكومت

و نبايدهاي اجتماعي يعني-اينكه يك قانون و اصولي پيروي از كدام مؤلفه-بايد ها

در نگـرش. كند، همواره در ميان انديشمندان حوزه سياست معركه آراء بـوده اسـت 

و عـرف،ورزي، محـور قـانونو سياسـت سكولاريستي بـه سياسـت   اراده جمعـي

اين مهم در اصـل. اراده الهي است،هاي اسلامي محور قانون در آموزه؛ ولي باشد مي

و چهارم قانون اساسي پيش   ـرات مـدني، جزا مقـرّ بيني شده است؛ كليـه قـوانين ي، ي

و  س مـوازين بايـد براسـا اينهـا غير مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي

يا. اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق و عموم همـه اصـول قـانون اساسـي  قـوانين

مع الاسف با وجود گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي. حاكم است رات ديگر مقرّ

هـايي هـستيم كـه يـاو ضرورت عمل به اصل مذكور، در برخي موارد شاهد تقنـين 

و كارآمدي لازم را در عرصه اجتما  و يا مغاير كارآيي  بـه.اسـت شـرع بـا عي ندارد

. همچون قانون بانكداري، را مورد اشاره قرار داد،توان قوانيني عنوان نمونه مي

رويكـرد. گفتني است كه در حوزه استنباطات فقهي با دو رويكرد مواجه هـستيم

و تشكيل حكومـت مبتنـي بـر ولايـت فقيـه،  فقه فردي، كه پيش از انقلاب اسلامي

هـاي شـيعي از اين حيث كه حكومت اسلامي مبتني بر آمـوزه. غالب بود رويكردي 

دا،و بنابراين در رأس جامعـه بود شكل نگرفته  در نتيجـه.شـت حـاكم جـور قـرار

يـن نـوعا.گرفـت مـي استنباطات فقهي در فضاي متاثر از حكومت جـور، صـورت 

ر حاكميت قبل از مشروطه، عزلت سياسي را طريق خويش در برابرويكرد مخصوصاً

در مقابل رويكرد مـذكور، رويكـرد ديگـري در فقـه مطـرح. كرد سياسي تعريف مي

ي تـصد،در ايـن رويكـرد. دانـد است كه خود را در برابر اداره جامعـه مـسئول مـي 

سياسي توسط حاكم عادل، مقتضي آن است كه فقه نيز در برابـر نحـوه اداره جامعـه

و بنابراين بايد  و يـاور محور، فقه مسئول بوده و معـين و اداره  تمامي مجاري امـور

. حاكميت در اجراي دستورات شرع مبين باشد

خواهـد متمـايز از يكـديگر ظـاهر كاملاًگذاري قانوندو رويكرد فوق در عرصه

 ـلي صرفاً او. شد و پاسـخ بـه اسـتفتاءات مقلّ ناد وظيفه خود را بيـان حكـم شـرعي
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ا. داند مي ، خواسته يا ناخواسـتهنهجتماعي كارآمدي دارد يا بنابراين در اينكه قوانين

و پاسخ به اسـتفتاء را در ولي؛كند موضعي اتخاذ نمي  رويكرد دوم بيان حكم شرعي

مي توجه عرصه اجتماع مورد ل، مـسأله حيـل به عنوان مثال در رويكرد او. دهد قرار

ر، به عبارت ديگر؛شرعي در ربا پذيرفتني است  بـا را بـراي فقه فردي حيل شـرعي

ا رويكرد دوم از آنجـا كـه توجيـه حليـت حيـل ام؛كند فرار از حرمت آن تجويز مي 

و اقتـصاد دولـت شرعي ربا را در عرصه اجتماع موجب از هـم گـسيختگي جامعـه

و گـستره جـواز آن را در عـصر دولـت جـور اسلامي مي  بيند، آن را تجويز نكـرده

ص 1391سيديان،(. داند مي )65ش،

گـذاري بـراي دولـت اسـلامي، تحقيق حاضر اين است كه در عرصه قـانون عايمد

در واقـع اگـر بخـواهيم در عرصـه. رويكرد فقه فردي كارآمدي لازم را نخواهد داشـت 

 س از وضـع قـانون را تـأمين اجتماعي قانون كارآمدي داشته باشيم كه مقصود شرع مقد

لكـن. گذاري حـاكم نمـاييمه قانون نمايد، ناگزير بايد رويكرد فقه حكومتي را در عرص

و اسـتدلال مـيؤس عـا را اثبـات تـوان ايـن اد ال اصلي اينجاست كه بر اساس كدام دليل

و تطبيق آمـوزه؟كرد هـاي هـر بر اين اساس پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسي

و فقه فردي، اين پرسش را پاسخ دهد . يك از دو رويكرد فقه حكومتي

د ؛هايي صورت گرفتـه اسـت مسأله ياد شده، پژوهش با ارتباطرگفتني است كه

مي به لكن س رسد هيچ نظر . باشـند ال تحقيـق نمـيؤيك وافي به مقصود در پاسخ به

گـذاري قـانون هـا در نظـام ها وچالش ها صرفاً به بيان آسيب اي از اين پژوهش دسته

مي. اند پرداخته به به عنوان نمونه و«كتاب توان شـفيعي سروسـتاني،(» گذاري نونقا فقه

ويگروه ديگري درصدد تبي. نمود اشاره)1380 مباني رويكردهاي فقه فردي،ن اصول

و فقه حكومتي هستند نظام فقه  را اين عد.هاي اجتماعي ه بيشتر مقايـسه رويكردهـا

ميبه.اند دستور كار خود قرار داده » رويكردهـاي فقهـي«توان به كتـاب عنوان مثال

به اين جهت كه درصـدد بيـان تمايزهـاي بنيـادين فقهـي. اشاره كرد)1398واعظي،(

و در بعضي موارد به جهت روشن  هر برآمده يـك مطـالبي شدن نظريه وكاركردهاي

از. بيان شده است  درگـذاري قـانون تحقيقات درصدد انتقاد به شكل فرآينـد بعضي

تطبيق فرآيند تقنين در نظـام جمهـوري« مقاله؛.اند نظام جمهوري اسلامي ايران بوده
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ريـزي در راسـتاي اجـراي قـوانين به مثابه برنامهگذاري قانون اسلامي ايران با نظريه

بـه نظـر. اي از اين دست تحقيقات اسـت نمونه.)113،134: 1397سادات نقوي،(» الهي

 شده مغفول واقـع شـده ايـن اسـت كـه هاي انجام رسد آنچه كه در ميان پژوهش مي

و به كدام تاكنون هيچ و فقـه متمركـز بـه انگـاره صورت مبـسوط هـاي فقـه فـردي

د  بار حكومتي  وحال آنكه اين پژوهش درصدددان نپرداخته» گذاري فقه قانون«نسبت

و انديشه شناخت رويكرد بستر است تا با مقايسه اين دو جريان از و ها  كنارهمدر ها

و مناسـب بـراي به الگو،قرار دادن آنها با يكديگر گـذاري قـانونو رويكرد كارآمد

.دست يابد

، ابتـدا بـه بررسـيرلازم به ذكر است كه در مسير پاسخ به مسأله پژوهش حاضـ

و مباني نظري بحث خواهيم پرداخت و فقـه سپس آموزه. مفردات هاي فقـه فـردي

و تطبيق آموزه حكومتي مورد بحث قرار مي  و در نهايت با بررسي رويكرد هاي گيرد

و فقه فردي، به اين نتيجه مـي  رسـيم كـه كارآمـدترين رويكـرد بـراي فقه حكومتي

.گذاري، رويكرد فقه حكومتي است قانون

 مفاهيم.1

 مفهوم فقه فردي.1ـ1

عبارت است در لسان فقيهان شيعي مشهورترين تعريف از فقه فارغ از معناي لغوي،

.)1/32شـهيد ثـاني،(. تفـصيلي ادلّـهياز علم وآگاهي به احكام شـرعيه فرعيـه از رو 

نظربه. ها آورده شده است پيرامون مفهوم فقه فردي نيز تعاريف بسياري در پژوهش

بيـان» رويكردهاي فقهي«شده؛ تعريفي را كه صاحب كتابهيرسد از تعاريف ارا مي

درـ به نظريه مطلوب فرموده مي كه رويكـرد«تر است؛ نزديكـ پردازيم آينده به آن

و مسلط در فقه اماميه اصلي  و فقيه را استنباط احكام فرعي فقهي غالب ترين كار فقه

و كشف منابع از و درك مي فقه و وظايفي  داند كه خداي متعال متوجه آحـاد احكام

و افراد مسلمان كرده استامكلّف و مبـاحثي كـه راجـع بـه.ن اين رويكرد براي فقـه

 علمـاي رويكـرد«وضوح قابل مشاهده اسـت كـه از نظـر موضوع علم فقه دارند به 

و آگاهي» حداقلي و منـابع ادلهّ يافتن به احكام شرعي از طريق دانش استنباط احكام
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ص 1398واعظي،(. فقه است  در واقع تعريف مشهور از فقه، بيانگر همان رويكرد)13،

.فردي به فقه است

و فقا،به اين رويكرد توجه با ن فراتـرا مكلّف ـهت از محـدوده افعـال موضوع فقه

و ان از حيث اقتضاء، انجام مكلّف نمي رود؛ موضوع علم فقه افعال ترك يا تخيير دادن

فضاي حاكم بر اين رويكرد فقهي آن است كه خداونـد. دادن يا ندادن است در انجام 

و مولويت  و بـر نيز متعال افزون بر ربوبيت تكويني، ربوبيت تشريعي ان بنـدگ عبـاد

و احكامي را بر افراد  و نواهي و به حسب اين مولويت، اوامر و مكلّـف دارد  جعـل

و فقها آن است كه نهايت كوشـش خـويش و وظيفه فقه و رسالت وضع كرده است

را) عقلوت سنّ،كتاب(و منابع معتبر ديني ادلهّ را مبذول دارند تا طريق  اين احكـام

و  ص 1398واعظي،(. فهم كنند درك  بنابراين براساس فقه فردي، موضوع فرد فرد)14،

و تـشريعي قـرار مـي افراد و؛گيرنـد خواهد بود كه مورد خطـاب مولـوي  سـعادت

يزدي تصريح كرده در نتيجه چنانكه سيد؛گرو فهم فقيه خواهد بود شقاوت آنان در

ايي يـزدي، طباطب(. باشندمينمجتهد معيد ملزم به اطاعت از افراد به عنوان مقلِّ«:است

ج 1436 ص1، در، وظيفه اصلي فقيه،اين رويكرد در)14، و اسـتنباط و مـسائل افتاء

و در امر تصد موضوعات فرعي شرعي مي و امور حسبيه هم مي باشد توانـدي قضاء

ج 1437انصاري،(. مداخله كند )545ص،3،

وكهاست لازم به ذكر درـ ستي را سرپرحق در امور حسبيه، فقيه اعمال ولايت

و سرپرست به صورت تعيين قي حوزه حمايت از افراد بي و يـااونظارت بر اعمالم

و اداره اموال افراد مفقود الاثر وموقوفات بدون متولّ و وصيت ـي امور مرتبط با ارث

وبه اينكه فقيه.بر عهده دارد  يعنـي؛يـهيولا دار امور تواند عهده مي اندازه چه ميزان

د)ه اعمال ولايت از سوي فقيه محدود( ميان طرفداران اينر بشود از موارد اختلافي

مي گروهي امور حسبيه را محدود تصو؛باشد رويكرد مي  ور .عگروهـي موسـ كننـد

و موس امور فقهايي كه حوزه اختيارات فقيه را در وع تفسير مـي حسبه فراگير كننـد

ميا جايز7فقيه را از باب نيابت امام معصوم   ذيـل تواننـد مي دانند، لتصرف در امور

ق معنـا امـور حـسبه را مـضيكها گروه ديگر امو طرفداران فقه حكومتي قرار گيرند

و حكومت را از مصاديق آن نمي دانند نمونه بارز طرفداران فقه فردي خواهنـد كرده
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واطرفدار. بود ون اين نظريه اختيارات وپميقمضي گستره مجتهد را محدود  ندارند

و حداقلي به فقه خواهند بود از.به طوريقين، داخل در رويكرد فردي فقيهـان برخي

را،حـسبيه امـور مـسأله معاصر با اينكه مبناي حداقلي دارند ولي دربرخـورد بـا   آن

و موس ميع در گسترده و و مقام تصرّ پندارند و نهي، ولايتي را كه براي پيامبرف امر

گر در:هائمو . كننـد تـصور مـي فته شده است براي فقيه جامع الـشرايط نيـز نظر

ج1385 تبريزي،( ص1، ،1314 (

و دامنـه اختيـارات»تيفردي يا سنّ فقه«بنابراين رويكردي است كه محدوده فقه

 و محدود فقيه را مضي ميبهق و انفرادي و در مواجهـه بـا حوزه فردي  مـسائل داند

و اجتماعي به صورت به بيـان ديگـر. شود وارد عرصه فقاهت نمي» نگرلّك«سياسي

در فقه را دانش تنظيم ارتباط انسان با خدا مي اين رويكرد،  و حـرام را و حـلال  داند

ميح و هـر فقهي ناظر مسائل كند؛ وزه اعمال فردي انسان محدود  به يكديگر نبـوده

)105ص، 1392مشكاني سبزواري،(. كدام مستقل از ديگري قابل بررسي است

 مفهوم فقه حكومتي.1ـ2

و اداره و جايگاه مـديريت فقه حكومتي اشاره به رويكردي دارد كه فقه را در سطح

و جامعه اسلامي قرار مي  و حتي استنباط و آن را در سطح استنباط احكام فرعي دهد

و محصور نمي  ص 1398واعظـي،(. داند تنقيح نظامات اجتماعي متوقف  براسـاس)43،

و سـهولت در اجـرا، رعايـت مـصالح افـراد،ويكرد، موضوعاتير اين  چون روانـي

ل جامعه، اندك بودن استثناء در قوانين، انطباق با تحولات زندگي، بدون نياز به توس

، 1391صـرامي،(ق عدالت اجتماعي در اثر اجراي آن پي درپي به احكام ثانوي به تحقّ

اي كـه در فقـه حكـومتي گسترهن ديگر به بيا. گيرد مورد بحث قرار مي)141-140ص

مي]گفتگو[مورد و قرار فقـه خواهـد بـود؛ زيـرا اداره مـسائل گيرد، تمـامي ابـواب

و كارآمد در شئون مختلـف گذاري قانون مطلوب حكومت، مستلزم  مناسب، منسجم

و فقيه مي  و جامعه است بايست در راستاي تدوين قوانين مناسب براي زندگي مردم

و نيازهـاي آن را مـورد بررسـي قـرار معه،اداره جا همه اقتضائات حكومت اسلامي

و مباحثي درحوزه اقتصاد، فرهنـگ، سياسـت، حقـوق، امنيـت بنابراين. دهد نظـامي

و بلكـه تمـامي فقـه،  گـستره فقـه حكـومتي را انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه
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ص1399ايزدهي،(. تشكيل خواهد داد ،6(

بط  ايشان گستره فقه؛ ديد1توان در نظريات امام خمينيه فقه را مي ليعه اين نگاه

و كامـل اداره،از منظر ايشان. دانند را منحصردر امور فردي نمي  فقه، تئوري واقعـي

و اجتماع از گهواره تا گور است هـدف اساسـي ايـن اسـت كـه مـا چگونـه. انسان

و جامعـه پيـاده مي و بتـوانيم بـراي خواهيم اصول محكم فقه را در عملِ فرد  كنـيم

ج 1،1385موسوي خميني(. معضلات جواب داشته باشيم )98ص،21،

بنابراين اگر فقيهي گرايش به فقه حكـومتي داشـته باشـد، نگرشـش نـسبت بـه

و موضوعات استنباطي، بـا فقيهـي كـه رويكـرد فقـه  فـردي دارد احوالات شخصي

دو.متفاوت خواهد بود  مي احكام فردي را و ملاحظـه قـرارد مورد مطالعـهشو جور

در: داد يك صورت احكام فقهي مربوط به اداره يـك فـرد، منهـاي اينكـه ايـن فـرد

يك وقت همـين حكـم فقهـي را بـه. كند، به عنوان يك فرد كجاي عالم زندگي مي 

 اينهـا بـا هـم؛كند مي عنوان يك بخشي از چگونگي اداره يك جامعه، انسان بررسي 

در. است متفاوت مي استنباط حكم فقهي هم تفاوتحتي  مـسأله آيد، هايي به وجود

و نجاست حتي  بنابراين رويكرد فقـه)13/02/1376:اي خامنه(. شخصي مسائل طهارت

و حكومتي نوعي نگرش به فقه است كه در آن اجـراي احكـام در يـك نظـام فهـم

و نمودار مهم درنظر گرفته .شودميحكومتي به عنوان يك شناسه

 گذاري يا فقه قانون قانون.1ـ3

و فقه نيازي به بحث نيست بـا قطـع. زيرا معناي آن روشن اسـت؛در تعريف قانون

و دقت   بيـان داشـت تـوانميهايي كه در معناي مفاهيم ياد شده نظر از معناي لغوي

و گزاره آور كـه بـه هايي الـزام قانون به صورت كلي عبارت است از مجموعه احكام

ص 1392سجادي،(. حيات اجتماعي انسان وضع گرديده است منظور تنظيم  ،57(او ام

و احكامي است كه از طرف شارع به فقه چنانكه اشاره شد مجموعه قواعد وضوابط

.عنوان يك شريعت براي بشر آمده است

برخي صاحبان انديشه تفـاوت فقـه وقـانون، در محورهـاي ذيـل قابـل بررسـي

:اند دانسته

به، فقه:ع استناد به لحاظ منب.1 ا قانون لازم نيست كـه ام،اربعه است ادلهّ مستند
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و؛باشد ادلهّ مستند به عقد بر اجراي امـري توافـق بلكه اگر در يك جامعه اهل حل

. قانونشودمينمايند اين

هايي وجود دارد كه در قـانون اصـلاً بندي در فقه تقسيم:بندي به لحاظ تقسيم.2

و مثل حكم،آيد نمي و اولي ظاهري كه مجالش فقط ثانوي يا تقسيم حكم به واقعي

و در قانون نمي.در فقه است  . آن قانون واقعـي توان بگوييم اين قانون ظاهري است

.ش يكي استا قانون واقعي وظاهري! نه

و گستردگيهب.3 در، فقـه:لحاظ شمول و و گـستردگي اسـت  داراي شـمول

 سياسـي، جـاريو اجتمـاعي، اقتـصادي مسائل،شخصي مسائل عبادات، معاملات،

(اش فقط در امور اجتماعي استا قانون محدوده ام؛است همـان نقطـه اشـتراككه.

هيچ جاي دنيا قانوني براي يك شخص يا اشخاص از جهت)و قانون است بين فقه 

؛ بلكه قانون فقط مشير به روابـط اجتمـاعي اسـت؛شخص يا اشخاص بودن نداريم 

ميچون قا .كند نون امور اجتماعي بشر را تنظيم

تـوان بيـان كـرد احكـام ثابـت بـا تمـام اجمالاً مي:به لحاظ قوانين ثابت ومتغير.4

ا احكـام  خصوصيات در جميع امكنه با اختلاف در شرايط ثابـت اسـت، مثـل نمـاز؛ امـ

و خريد وفروش خون در يك زمـان حـرام اسـت. كند متغير با اختلاف شرايط تغيير مي 

و متغيـر در زمان ديگر فايده عقلايي دارد حلال وصحيح؛ ولي در قـانون تقـسيم ثابـت

و. معنا ندارد  قانون ذاتش متغير است به جهت اينكه هويت قـانون بـشري متغيـر اسـت

مي لذا هر دوره مي اي كه و قيودي بر آن وارد شده وتغيير پيدا .كند گذرد تبصره

و خار.5 قضاياي شرعي از قبيل قضاياي حقيقيـه: جيهبه لحاظ قضاياي حقيقيه

 بـه خلاف قانون كـه غالبـاً به است كه لازم نيست موضوع آن بالفعل موجود باشند، 

ص1400فاضل لنكراني،(. صورت قضاياي خارجيه مطرح است ،11،15(

و  قانون نسبت فقه

از. نيازمند به قانون است،حكومت و محتواي قانون شـريعت در جامعه اسلامي مبنا

ت  و متناسب بـا گذاري قانون؛ زيرا هر شود مي مينأاسلامي با استناد به منابع مشخص

و ارزش وباورهاي عمومي آن جامعه به وضع قانون مي  ، به بيان ديگر. پردازد فرهنگ

 شـرايط متناسب با فرهنگ،و با استناد منابع مشخصكه است فرآيندي گذاري قانون
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ب اجتماعي، فردي ميو ص 1392سـجادي،(.پردازد اورهاي عمومي جامعه به وضع قانون ،

 از اين رو، طبيعتاً قانون در جامعه اسلامي بر پايـه احكـام ومقـررات دينـي اسـتوار)60

و مجرايـي و به جهت اينكـه قـانون از الزاميـت اجتمـاعي برقـرار اسـت دريچـه است

جا محسوب مي .معه اسلامي تبديل كندشود تا فقه را به عنوان كنشگر فعال در

و،براساس مباني اسلام و حكم و حاكميت فقط مخـصوص گذاري قانون تشريع

در؛)57:انعام(خداوند است  در چه و يا در مقام تكوين از تشريع، البته مـوارد بعضي

از خطيـر بـا حكم تشريعي به غيرخداوند هم اين امـر در ناحيـه خداونـد تفـويض

ميدر نبودن مستقل حكايت از   حكم، حقي است منحصراً براي.رساند مقام تشريع را

بـا مـثلاً در رابطـه؛تـوان بـراي ديگـري اذن داده باشـد نمي؛خداوند تبارك وتعالي

 در)105: نساء(.كن توآموخته داوري به ميان مردم به آنچه خدا: فرمايد مي پيامبراعظم

و اختيـارات وظايف تمامي دار عهده:معصومينه ائم9خاتم پيامبر حركت طول

و حكـم(ضـرورت ايـن غيبـت عصردرو باشندميتنبو منصباز غير به پيامبر

و ادلهّ اساسبر) حاكميت از نقلي و عقلي  الـشرايط فقيه جامع اختيارات ولي شئون

و از است ميدرگذاري قانون،تفويضات يكي .باشد جامعه اسلامي

ك از ميه شريعت اسلامي را قادر به حلّ اسبابي گردانـد ايـن مشكلات اجتماعي

به حق تصرف مطلـق در راسـتاي است كه به حاكم اسلامي تمام اختياراتي كه منجر

 و ام به اين ترتيب، حكـم حـاكم اسـلامي بـه. شود، عطا كرده استت مي مصلحت

هـاي كه از ويژگي مگر درموارد؛باشد نافذ مي7و امام معصوم9اندازه حكم پيامبر 

)316ص،1438سبحاني،(. است7و امام معصوم9و اختيارات اختصاصي پيامبر

به حاكم اسلامي اختيار وضع مقرراتي كه براي: گويد مي1 نايينيقبياني محقّ در

و رفع احتياجات آن، درچ  دانـد ارچوب قوانين اسـلامي، لازم مـيهمصلحت جامعه

ص1378يني،ينا(. واگذار شده است ،97(

وم خداونـد مـي حق مـسلّ گذاري قانون،گفته مطالب پيشبه نظر مقـامدر باشـد

و درادامه توسط اهل بيت محتوا به  و درعصر غيبت به ولـي:وسيله پيامبران الهي

و لحاظ شكلي به وسيله قانون به بايدازو فقيه جامع الشرايط واگذار شده است  هـا

مينبايدهاي جامعه اسلامي مبد . شودل
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 فردي هاي فقه آموزه.2

مي هاي فقه بحث به بيان آموزه بررسي مفاهيم پس از  بنابراين درصدد.پردازيم فردي

را خواهيم بود اين آموزه حيثاز، شرعي مكلّف حيثاز،حيث خطاب شرعي از ها

دقمتعلّ  و ازر شرعي :يمينماشرعي بررسي نظم حيث نهايت

خطاز.2ـ1  اب شخصي حيث

.باشـد گيـرد، خطابـات شـارع مـي فردي مورد بررسي قرا مـي از مباحثي كه در فقه

 بنابراين خطـاب شخـصي،.داردرويكرد فقه فردي به خطابات شرعي، نگاه شخصي

وآخطابي است كه به (شـود مي به صورت شخصي بيان حاد مردم  توجـه مقـامدر.

يك؛ شده مخاطبان منحلّ خطاب به مخاطبان، خود حكم به تعداد افراد  نسبت به هر

و ص 1399خاني، خلف(). يابدز مي نجت از آنها جداگانه فعليت  از لوازم اين قـسم)44،

خطاب، اين است كه در صورتي كه شخص مخاطب عاجز باشد يا عادتـاً يـا عقـلاً

ص 1398زايـي، لـك(. آيد قادر به انجام امر نباشد، استهجان لازم مي  در ايـن نكتـ)6، ه

. شود مباحث فقه حكومتي، بيشتر توضيح داده مي

 شرعي مكلّفحيثاز.2ـ2

از در احكام فردي، دسته مكلّف از لحاظ ان وجود دارند، كه عمل مكلّف هاي مختلفي

ص 1396عنـدليب،(. به هر يك از احكام دين، تنها وظيفه يك گروه از آنهاست  ،115(

هر. متفاوت است نيزلّفمكفردي از لحاظ فقه به بيان ديگر يـك از احكـام معمولاً

 مثلاً نمـاز وروزه وظيفـه افـراد بـالغ؛مردم هستند فردي، مبتلابه يك گروه خاص از 

و زكـات بـه صـاحبان وسالم است؛ حج، تكليفي براي افراد مستطيع است؛ خمـس

و  وق مي آمد تعلّدر مشاغل بر گيرد مي حدود الهي رور،پـ(. شود افراد خطاكار جاري

ص 1394 در موضوع)210، و رسالتا مكلّف فردي افراد فقه فقه و وظيفه فقيـهن است

و انجام امور حسبيه خلاصـه در  فقـه چهـارچوبدر. شـود مـي سه امر افتاء، قضاء

و آن را طرف معامله به رسيمت فردي، اگر فقيهي، شخصيت حقوقي را تصوير نكرد

و  و معاملا نشناخت طبيعتاً نهاد بانك مبادلات مالي به طرفيـت بانـك را مـشروعت

و ندانسته، كار   روشن اسـت كـه نبايـد بـا مكلّف تكليف افراد خود را به پايان برده
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و طورنهمي. بانك كار كنند مبادلات بانكي را از مـصاديق ربـاي است اگر معاملات

ص 1398واعظـي،(. حرام دانست  درأ اين مس)59و57، توضـيح فقه حكومتي بيـشتر له

. شود داده مي

ق تكليف حيث متعلّاز.2ـ3

و برابر هستند فردي، متعلّ در فقه و روزه يـا؛ق تكليف همه افراد يكسان  مـثلاً نمـاز

آناحج، يكسري اعمال مشترك هستند كه بايد هريك از مكلّفـ ن نـسبت بـه انجـام

در. اقدام كنند ن اختـصاصافـق تكليـف بـه افعـال مكلّ متعلّـ،اين رويكـرد بنابراين

ص1430زاي قمي،رمي(. يابد مي ناحـاد مكلّفـآه بـه اين رويكرد احكـام متوجـ در)38،

و و است مياامتثال احكام وظيفه فرد فرد مكلّف اطاعت و فقيـه جـزن محسوب  شود

ص 1398واعظي،( عهده ندارد استنباط احكام، رسالتي بر حاصل آنكه اسـتنباطو)17،

و  دردر شرعي نحوه نظم فقيه داده مباحـث بعـدي مـورد توجـه قـرار فقـه فـردي

.شود مي

 حيث نظم شرعياز.2ـ4

در حد براساس مباني فقه .محـدوده كوچـك را دارد اقلي مجتهد فقط وظيفه اجتهاد

مي،اين نگاه و حرام را به حوزهوداند فقه را دانش تنظيم ارتباط انسان با خدا  حلال

ص 1396عندليب،(. كندميودفردي اعمال فردي انسان محد هـاي دينـيو آموزه)13،

و  در؛باشـد محـوري نمـي�سياسي داراي نقشي در ارتباط با مباحث اجتماعي  بلكـه

و مسائلارتباط با مي سعادت اخروي برنامه معنوي . كند ريزي

و بر رسـالت اساس اين ديدگاه، دين تنها پاسخگوي نيازهاي معنوي انسان است

ف  ت پيامبران ص 1394 پـرور،(. شـود مي مين سعادت اخروي افراد محدودأقط به و)29،

كهامجتهد جهـت اسـتباط احكـامدر)را خـود وظيفـه( به اين مبنا هـستند؛ قائلني

ص1395كعبي،(.دانند شرعي از منابع آن مي  ارچوبهچتوليدات اين رويكردو)110،

وبا رساله عمليه كه دربرگيرنده فتاوي مجتهد مي احكـام. كنـد ظهـور مـي شد، بروز

ازا مكلّفشده توسط علم فقه، همان قانون اسلام است كه آحاد استنباط مـردم،ن اعـم

و حقوقي بايـستي بـه آن عمـل نماينـد دولت از در ايـن. ها، اشخاص حقيقي گونـه
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و صرفاً قواعدي مبتنـي اجتهاد، فقيه در و حكم مسئوليتي ندارد خصوص سرنوشت

بيند نيازي به تطبيق خود با جامعه نمي،اين حالتدر. گردد تدوين مي فن فقاهت بر

و اسـتنباطات فقـه مطـابق نماينـد   بـدين معنـا؛و جامعه بايستي خود را بـا احكـام

را قوانيني و عملاً خود ميبر كه جامعه به آنها نياز دارد كند، همان اساس آنها استوار

و از ايـن رو بـه خـروج ايـن شـيوه از هاي عمليـه اسـ شده در رساله خلاصهفقه  ت

مي» توضيح المسائل«يا فقهو» فقه رساله عمليه«روش اجتهاد، در. شود نيز گفته  پس

شـخص حقيقـي حكومـت، يعني فرد، جامعـه،،اين حالت، براي فقها مخاطب حكم

و اجمـاع كتاب، سنّ(اي تفصيليه بلكه فقط به ادلّ؛وحقوقي تفاوتي ندارد  ) ت، عقـل

و عه مي مراج مي بر پايه رساله كنند و عمليه پيش . نماينـد را تبيـين مـي مـسائل روند

ص 1398فتاحي زفرقندي،(  نظـم شـرعي كـه در رسـاله اين فقه فردي بنا بـر بنابر)89،

.كندميريزي قالب فتوا تدوين شده است برنامه عمليه در

ن بـه ايـن نظريـه تـوا هاي فقـه فـردي مـي به بررسي آموزه توجه حاصل آنكه با

در كه فقهشدنرهنمو تواند نمي» گذاري فقه قانون«همانيا گذاري قانون مقام فردي

ت  هـاي فقـه بخش بعدي آمـوزهدر. كند شريعت دست پيدا اكثري مقاصد مين حدأبه

. كنيم حكومتي را بررسي مي

 حكومتي هاي فقه آموزه.3

آ هاي فقه پس از بيان بحث آموزه  توجـه حكـومتي كـه مـورد هاي فقه موزه فردي به

مي حكومتي داراي آموزه فقه.پردازيم نظريه مطلوب است مي در.باشـد هاي مختلفي

مييهاي اين وهله آموزه در را مورد بررسي قرار گـذاري قانون ارتباط با فقه دهيم كه

و باعث كارآمـدي فقـه مورد استفاده قرار مي  گـذاري قـانون حكـومتي در فقـه گيرد

با. شود مي مس توجه ابتدا مي، يعنيلهأبه عنوان و سياست، اشاره و به حكومت  كنـيم

و ادامه نوع نگاه فقه در و متعلّ مكلّف حيثاز حكومتي به خطابات شرعي ق شرعي

و در مي شرعي .پردازيم نهايت به موضوع ضرورت ابتناء حكومت بر نظم قانوني

و نقض شريعتاز حيث عدم تشكيل حكوم.3ـ1 ت

مي» حكومت«مفهوم يك ضلع فقه حكومتي را ارتبـاط بـا مفهـومدر. دهـد تشكيل
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 بيـان بـه اين ميان به تناسب بحـثدر.باشد حكومت مباحث زيادي قابل طرح مي

.پرداخت باره خواهيم اين توضيحاتي در

كتـاب ولايـت فقيـه در رابطـه بـا ضـرورت تـشكيل در1خمينـي حضرت امام

و زمان به احكام اسلام محدود«:دارد بيان مي حكومت وو مكان نيست  تا ابد بـاقي

وازپس نيامده تا9تنها براي زمان رسول اكرم. لازم الاجرا است آن متـروك شـود

و قصاص؛ يعني قانون جزاي ديگر هـاي اسلام اجراء نشود يـا انـواع ماليـات حدود

ورمقرّ كـه ايـن حـرف. گـردد اسلام تعطيـلت ام گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين

و مكـاني اسـت، بـرخلاف قوانين اسلام تعطيل  و محـدود بـه زمـان پذير يا منحصر

.ضروريات اعتقادي اسلام است

تا ابد ضرورت دارد، تشكيلو9بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم

و اداره ضرورت مي و برقراري دستگاه اجراء وب. يابد حكومت  دون تشكيل حكومت

و و فعاليـت كه همـهـ اداره بدون دستگاه اجراء از جريانـات طريـق هـاي افـراد را

وـ اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد و وجـود مـي بـه مرج هرج فـساد آيـد

و و اجتماعي مي اعتقادي .آيد اخلاقي پديد

و و پس براي اينكه هرج و عنان مرج معـه دچـار فـسادجا گسيختگي پيش نيايد

و انتظام نشود، چاره  در اي نيست جزتشكيل حكومت  بخشيدن بـه همـه امـوري كـه

ص1394 خميني، امام(. يابد كشور جريان مي ،23(

مي كتاب در1خميني حضرت امام  اسـلام حكـومتي اسـت كـه بـر: فرمايند البيع

ر و اميـال نفـساني آن دخيـل بنـاأمبناي روش استبداد كه درآن وي شخص نـشده

مبناي آن قـوانين بـشري باشـد نيـز بنـاكه اساس مشروطه يا جمهوريتي همچنين بر 

و دسـتورات بلكه تكيه تمامي قوانين حكومت اسلامي بـر؛نشده است  پايـه احكـام

ص 1،1430موسوي خمينـي(. الهي است و در)619ـ 618،  جـاي ديگـر بنـابر ماهيـات

مياركيفيت احكام ضرورت لزوم تشكيل حكومت در. كند بيان و با دقـت  ماهيـات

و كـه اجـراي يابيممي كيفيت احكام شرع در  آنهـا مـستلزم تـشكيل عمـل بـه آنهـا

و ت حكومت است يكأبدون و سيس و پهناور اجرا  توان بـه اداره نمي دستگاه عظيم

ص1،1394موسوي خميني(. كرد عمل وظيفه اجراي احكام الهي ،27(
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درنويسنده كتاب حا از،اسلام كميت كـه بـراي تـشكيل حكومـت دلايلـي يكـي

مي مي و تعد آورد و سرزمين آنها از خطر ي دشمنان نويسد براي اينكه مردم مسلمان

 سربازان سازماندهي حكومتي براي تشكيلاتكه باشند، لازم استو اجانب در امان

ص1425موسوي خلخالي،(. باشد ،135(

از. رود ضرورت اجتماعي به شمار مي بنابراين حكومت يك آن جامعـه انـساني

و جهت كه در سلايق مختلف جاي داده اسـت، درون خود افراد گوناگوني با علايق

و. باشد نيازمند حكومت مي  و اصطكاك منافع هاي اجتماعي كـه اخلال حقوق افراد

و در مي نظم مرجعـي بـا طلبـد تـاي است كه مـييها آيد، زمينه امنيت عمومي پديد

و]حكومت[عنوان  و باشد، براي اينكه رسيدگي به امور .ل باشد را متكفّ امنيت نظم

و و يا همان مرجع، دوام در بنابراين بدون داشتن حكومت آن اجتمـاع بقاي جامعـه

و صورت نمي و به مقام محتواي حكومت، خداونددر گيرد :امامان وسيله پيامبران

و بر بايدها در اي هدايت انسان نبايدهايي را و و ها اخـروي نيل به سـعادت دنيـوي

رانمقام محتوا نتوادر اگر. فرستاده است  قالب حكومتدر ست تضمين قوانين الهي

و تقنينو و تبع عـدم پيـاده به جاري سازد، ساري در قـوانين سـازي احكـام  الهـي

و شد اجتماعي منجرّ زندگي فردي . به نقض شريعت الهي خواهد

برگشت دارد1فرض تشكيل حكومت از نگاه امام خميني رسد پيشمي نظربهاام 

درايلهأبه مس و كه  اگـر.شـود علـم بررسـي مـي علم اصول تحت عنـوان قـدرت

م در) تشكيل حكومت(لفهؤبخواهيم اين دو را و» انحلال«عنوان نظريه اينجا تحت

توان به اين نتيجه دستمي،يمكن بررسي» خطابات قانونيه«يا» خطابات شرعي«نظريه

 زمـاني كـه مكلّـف،)فـردي( بنابر نظريه فقـه» تشكيل حكومت«لهأمسدر كه يافت

به مبادرت به تشكيل حكومت مي  قـدرت اسـت،د بـه كـه مقيـ اصـولي مـسأله كند

مي مكلّفكه زماني.برگشت دارد بر شك  تـشكيل حكومـت دارد كند كه آيا قدرت

و انحلال، علي القاعده بايد به نظريه نه؟ بنابر يا حكـم بـه اصل برائت رجوع نمـود

ص 1398راغبي،(. تكليف كرد عدم در بنابر)11، و اين  بـه جريان فقه فردي، حكومت

.را نخواهد داشتتبع آن سياست نقش محوري

ـا طبق نظريه خطابات قانونيـه، بـه ايـن امد بـه قـدرت جهـت كـه تكـاليف، مقي
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دربا مكلّف باشند، نمي او؛تكليف نخواهد داشتي در قدرت، شكّ شك  بلكه شـك

و خواهدبر»بهفمكلّ« به شك در در گشت هـم مجـراي اصـل»ف بـه مكلّـ«شـك

ص 1387ولايـي،(. احتياط خواهد بود   ملـزم بـه اداي تكليـف مكلّـف نتيجـه در)73،

بر آنكه براي او محرز مگر؛خواهد بود در گردد، قدرت و كـاملاًا حقّ انجام تكليف

ص 1398راغبي،(. منتفي است هاي قيام الهـي حـضرت ريشه شايد بتوان يكي از)22،

از در1امام همين ديدگاه علمي ايشان دانست كـه دوران حكومت طاغوت را ناشي

و در حكومتي به خطابات شـرعي ضرورت بحث نوع نگاه فقه بخش بعدي به لزوم

.و توضيح خواهيم دادنحوي استفاده از اين را بيشتر تبيينو

 حيث نوع نگاه فقه حكومتي به خطابات شرعياز.3ـ2

در اصـول فقـه كـه ثمـرات بـسياري1يكي از ابداعات اصولي حضرت امام خميني

از.له خطابات قانوني استأداشته، مس  آن متمايز بودن خطابات شخـصي بـا مقصود

ميدر. خطابات قانوني است نگاهكه خطابات شخصي را توان مقابلِ خطابات قانوني

ميانظريه مشهور اصوليو و. باشد قابل ملاحظه دانستن  بنابراين خطابـات قـانوني

و . اهدافي دارند خطابات شخصي هر كدام براي خود تعريف

و  بـه صـورت شخـصي بيـان خطاب شخصي، خطابي است كه به آحـاد مـردم

ص 1424موسوي خميني،(. شود مي طاب به مخاطبان، خود حكمخ توجه مقام در)228،

از شده، نسبت به هر به تعداد افراد مخاطبان منحلّ  و يك ز تنجـ آنها جداگانه فعليت

دراز.دياب مي صـورتي كـه شـخص مخاطـب لوازم اين قسم خطاب، اين است كـه

مي باشد يا عادتاً يا عقلاً قادر عاجز  بـه؛)همان(آيد به انجام امر نباشد، استهجان لازم

ازنچ كه صدور صورت اين )نعـدم تمكّـ( كه آگاه به احوال بندهيمولاي ين خطابي

. ممتنع استوممكن باشد غير مي

و و انزجـار و شخـصي باشـد بايـد احتمـال انبعـاث اگر خطاب مولا انحلالـي

و الا تكليف مكلّف همچنين باقي شرايط تكليف در همان   خاص وجود داشته باشد

كن خواهد بود؛ زيرا در اين صورت تكليف فعلي بدون غايت به او سفهي يا غير مم

و فعلي بدون غايت فاعل مختار صادر نمي ص1395فرهاديان،(. شود خواهد بود ،84(

بـا مكلّف ـكـه مخاطـب آن عامـهيخطاب قانوني، خطابي است كلّـ ي طـوركلّهن
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وآهستند، نه دردر حاد آنان ييـجز بـه اوامـر ايـن خطـاب، منحـلّ حقيقت اوامـر

(شوند نمي ودر. و اين نظريه خطاب شرعي به داعي جعل قانون  نه داعـي تحريـك

را مكلّـف اگرچه در ظرف خود قابليت تحريك يا انزجار؛شود مي بعث يا زجر انشا

عدم انحـلال اختـصاص ... مخاطب خطاب قانوني جامعه است نه يكايك افراد. دارد

در؛هاي انشايي ندارد به گزاره  موسـوي(. هـاي خبـري هـم جـاري اسـت ارهگز بلكه

ج1423خميني،  )437ص،1،

 قـادر، عالم، ن، شخص جاهلابين مخاطبدر بنابراين، طبق اين خطاب، حتي اگر

و غيرقادري هم موجود باشد، مخاطب اين خطاب كلّو استهجان هـم پـيشي است

ج 1423موسوي خميني،(. آيد نمي ص3، خط نظر از)229،  ابـات شـارع از امام خمينـي،

و ودر قبيل خطابات قانوني است اي بودن تفاوتي با قوانين عرفيـهيكلّ كيفيت جعل

)228صهمان،(. شود ندارد كه جعل مي

از را عمده دلايلي ؛ بـه شـود مـي لابلاي مباحث براي خطابات قانونيـه آورده كه

و ايـن بحـث بـه نحـودرو به چندين نحو بيان كرد توانمييصورت كلّ  مختـصر

و خلاصه مي هـاي خطـاب شخـصي بـا تفـاوت مـسائل ضمندر توان بررسي كرد

:بيان كرد خطابات قانوني را

 وجدان. 3,2,1

كند كه براي دعوت جمعـي بـه كـاري مـشخص، يـك وجدان هر شخص حكم مي

جق1423موسوي خمينـي،(كند خطاب كفايت مي  با فـرض ايـن خطـابو)437ص،1،

كلّل به واسطه عنواني او ده همگان شده باشد، نيازي به خطاباتي متوجهر متعد  كه

، متعـدد دهند، نيست؛ هرچند اين خطابـات قرار توجه افراد مخاطب را مورد يك از

از قالبِ مستقل منحلّ در ص1398راغبي،(. يك خطاب عام باشند شده ،4(

و. 3,2,2  اطلاقات الفاظ خطابات دلالت عمومات

و اطلاقـات،م در اثبات نظريه خطابات قانونيـهمه مسائل يكي از  دلالـت عمومـات

به.الفاط شرعي است  عمـوم ومطلـقظلحاظ اخـذ موضـوع ميـان الفـا امام خميني

و قائلتفاوتي ميدوهر نيستند را؛دانند را محكوم به انحلال  در حالي كـه انحـلال
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» كلّ«به واسطه لفظ» بيع االله كلّ احلّ«به سخن ديگر، در خطاب. دانندق مي قيد متعلّ

آنق منحل مي افراد دارد، متعلّ كه دلالت بر  احـلّ«ا در خطاب ام؛شود به تعداد افراد

 ـشـود مـي چون شموليت به واسطه اطلاق خطـاب برداشـت» االله البيع ق قابـل، متعلّ

 موضوع در خطابـاتكها درباره موضوع معتقدند ام؛انحلال به تعداد افراد آن نيست

 ميـان،از نظـر امـام خمينـي. ونيه اعم است از اينكه به الفاظ عموم باشد يـا خيـر قان

و» مكلّـف يجب علـي كـل«و»فيجب علي المكلّ«خطاب تفـاوتي وجـود نـدارد

در،مطابق ديدگاه امام. موضوع قابل انحلال نيست   اينكه شـارع در خطـاب قـانوني

در» كلّ«لمهك اينكه حتي اگر مقام جعل قانون است، قرينه است بر آن هم بيايد، بايد

ج1423موسوي خميني،(.ف كردتصرّ ص3، ،230(

گونـهي قانوني، خطاب واحدي است كه بدون هـيچ حكم كلّ به عبارت ديگر هر

و تعد درد وان تعلّ مكلّفجانب خطاب، به عموم كثرت وتعدق يافته كثـرت، فقـطد

برأت.ق است ناحيه متعلّ در د عدم تعد كيد ازرد رو است كه خطاب،آن ناحيه خطاب

و متوج البتـه روشـن. اسـت» فينالمكلّ,א��«يا» جامعه« آن، عنوانه يك نقطه است

و است كه هر  را عامي ممكن است معنون به عنواني باشد كـه سـعه ضـيق آن عـام

در» ها الذين آمنوا يا اي«نشان دهد؛ مانند عموم اهل ايمان در  هـا يـا اي« وعموم مـردم

درو» الناس م» ها العلماءاييا« عموم دانشمندان منـان، جامعـهؤكه به ترتيب، جامعـه

و جامعه دانشمندان را اراده كرده است  از نكته. انساني آن غفلـت كـرد اي كـه نبايـد

ان يا انبعاث آنـان بـه انجـام تكليـف، بـه مكلّف اينكه در خطابات قانونيه، برانگيختن 

و از ايـن،صورت اجمالي معتبر اسـت  در نـه بـه صـورت تفـصيلي  رو، همـين كـه

ت خطاب، برانگيخته شـوند، بـراي صـح مجموعه مورد خطاب، كساني باشند كه از

ص 1396فرهاديان،(. خطاب كافي است ،10(

 شده شدن به اين مطلب كه خطابات شرعي، به عدد مخاطبان منحلّ قائلبنابراين

وو شامل افراد غير  زيـرا خطابـات،؛باشـد قول درسـت نمـيد،شو نميجاهل قادر

 لذا خطابات شرعي.حالات خارجي مخاطبان نمايد، وجود ندارد چيزي كه دلالت بر

دري تعلق مي هاي كلّ عنوان به همان خطابات قانوني بوده كه نظرگـرفتن گيرد، بدون

و خطاباينكه به  ص1398 راغبي،(. منحل گردند متعددهاي شخصي ،10(
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 مكلّفانعصي. 3,2,3

 زيـرا؛ به دستورهاي شارع معني داشته باشـد مكلّف نظريه مشهور نبايد عصيان بنابر

و اراده شارع به انجام تكليف توس در اراده الهـيط تك تك افراد قرار گرفتـه اسـت

و؛في وجود نداردتخلّ .ضروري است در حالي كه وجود عصيان امري وجداني

و. 3,2,4 اركفّ احكام فروع

گونـه زيرا انحلال احكـام هـيچ؛ به فروع باشند مكلّف ار نبايد كفّ، نظريه انحلال بنابر

و تحريكي در   بـه مكلّـف ار را هـم كفّـ،كه فقهـا حاليدر؛كند كافر ايجاد نمي بعث

ص 1423موسوي خميني،(. دانند احكام فرعي مي ،1437(

در. 3,2,5 و وحدت ملاك  انشاء اخبار

و اگر حكم قابل انحلال باشد  آنكـه حال؛انشاء تفاوتي داشته باشد، نبايد ميان اخبار

براي مثال اگـر كـسي. دانند به انحلال، قضاياي اخباري را قابل انحلال نمي معتقدان

و مـصاديق آتـش خبـر داده نمي» آتش سرد است«: بگويد توان گفت به تعداد افـراد

بر. بلكه تنها يك خبر از او صادر شده است؛است عا اينكه چنين كسي مداين شاهد

و متعـدد هاي تنها يك دروغ گفته است، نه دروغ  . مـصاديق آتـش بـه تعـداد افـراد

ج 1423موسوي خميني،( )230ص،1،

مي بنابراين، در انشاء نيز دهـد كسي كه عنوان يك مجموعه را مورد خطاب قرار

ميو و حكمي جعل  بـه صـورت افـراد را حتـي ;אC6א�� كند، يك قانون جعل كرده

. نداده است انحلالي هم مورد خطاب قرار

درعدم تخلّ. 3,2,6  اراده الهيف

 ده الهي به انجـام تكليـف توسـطا به خطابات قانوني نباشيم، بايد بگوييم ار قائل اگر

با تعلّ مكلّف  پس عصيان.نيست پذيرفبه اينكه اراده الهي تخلّ توجهق گرفته است؛

و نواهي شارع مقد نس امكان اوامر درميپذير  ;א� 7)'�� حـالي كـه عـصيان باشـد؛

در بنابر. وجود دارد  انجـام تكليـف توسـط خطابات شـرعي، اراده خداونـد بـر اين

به تعلّ مكلّف  ـجعل كلّوگذاري قانونق نگرفته، بلكه سـسهؤم(.ق گرفتـه اسـتي تعلّ
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و صش1395نشرآثار امام خميني، تنظيم ،12(

در. 3,2,7  هاي عرفي گذاري قانون شيوه عقلايي

در قوانين عرفي و به صورت كلّ شود مي هاي حقوقي مختلف جعل نظام كه ي اسـت

و كلّ مخاطب آن نه جامعه و حالات مختلـفو مكلّف فقط افراد عموم مردم است

را  در.شودميشامل آنها تـشريع، صـاحب طريقـهوگـذاري قـانون شيوه شارع نيز

خم(. جديدي نيست  و عقلا اين شيوه استقرار رويه)214ص،ق1415يني، موسوي عرف

بـه خـصوصيات توجـه را بـدون گذاري، خطابـات خـويش يافته است كه در قانون 

مي حالات شخصي افراد صادر مي  از نمايند به همين كه افـراد مـشمول بينند بخـشي

آن قانون، قابليت انبعاث را دارا مي  ن را مـصح باشـند، ي حـو كلّـح وضـع قـانون بـه

اي. پندارند مي از نيـست كـه هـر گونـهنمضافاً به اينكه در قوانين عرفي افـراد يـك

و مربوط به خود داشته باشد  در؛اجتماع، حكم مستقل نگـاه عقـلا، تنهـا يـك بلكه

مي قانون وجود دارد كه در  در. باشد حق همه مشمولان، فعلي خطابـات شـارع نيـز

 و عرفه مستقل از شرعي خويش، روي و الا اگر شارع رويـ ندارد دره مـستقل  جداگانـه

مي اين رابطه مي ج 1423موسوي خميني،(. نمود داشت، بايد بدان تصريح ص3، ،228(

دره عرف رويبه توجه با تـوان بـه فهـم هـاي عرفـي، مـي گـذاري قانونو عقلا

مرجعيتكه گونه توضيح اينكه همان. صحيحي از ماهيت خطابات شارع دست يافت

از هاي خطابات تفسير مفردات واژه عرف در و شرعي، مورد كاربردهاي قطعي عرف

در پذيرش همگان مي اسنادوادلهّ تركيبي متخذ در فهم هيئات باشد، رجوع به عرف

در. باشد شرعي نيز مورد تسالم مي و مرجعيت عرف  هيئات تركيبي تشخيص مفاهيم

اي شرعي را مي ادلهّ هر مستدل گونهنتوان در قانون نمودكه ابـلاغ قـانون بـه گذاري

و آنا مكلّفشهروندان و قانون،ن و رايج بايد به اصول و مفاهمه حاكم قواعد محاوره

و واژهاز،ن خويش پايبند باشدادر ميان مخاطب  عـرف بـهو هاي آن بهره ببـرد لغت

 و چنانچه اصطلاح يا شيوه خاصي آنها در محاوره مقي و دارد، يادآوري نمايدد باشد

را مردم، محاوره عرفهروي طبق بايد الا اينازس نيزشارع مقد. سامان دهد خويش

ص1384عليدوست،(. متابعت نموده استهروي )15ـ14،
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با در از نظرگرفتن موازين شرعي كه اقتباسدر نتيجه اسـت، قـانوني خطاب شده

به مي وشيبهگذاري قانونتوان همبستگي زيرا اين؛اسلوب فقه حكومتي پرداخت وه

دركه طلبدمي» خطاب قانوني«و» عرف«ه روي بين و بـه جامعـه فقه  عنـوان بايـدها

.نبايدها تبديل شود

از،فقهبه اجتماعي هايد رويكركه شده هاي فقه حكومتي، اشاره ين آموزهيتب در

وف مكلّ.قانوني است خطابات مسأله جمله » جامعه«) فقه حكومتي(تكاليف احكام

مي كه داراي هستند» حكومت«و به وحدت وكثرت اجتماعي در اين معنا باشند؛  كـه

آنهـا جمعي هويتهمو باشدمي خارجي اثرأ منشو دارد دخالت» فرد«ذيل آنها هم

وينبنابرا. خارجي استأو داراي منش اصل» حكومت«و»جامعه« عنوان تحت  فـرد

و مي حكومتي فقه مكلّف حكومت جامعه » همـاهنگي«واقع، خصلتدر. گيرد قرار

 چنـين فعلـي نيـز مكلّـف اسـت كـهآن ند افعال جمعي، نشانگرم نظام» پيوستگي«و

از مجموعه«بايست مي در»ها انسان اي منسجم » جامعـه«بـالاترين سـطح، باشند كـه

نحو برابربهان مكلّف تك آحاده تك ند، متوجم نظامرو، تكاليف ايناز. شود ناميده مي

ازو بر به نيست، بلكه يكديگر مستقل و به تناسب كـه فعـل نحوي حسب جايگاه،

برم فعليك متقو هر ص 1396ميرباقري،(. همگان واجب است ديگري باشد، ،19(

در توجه با  بـه قائـل گـستره تئـوري خـود، به مباحث فوق، فقيه فقه حكـومتي

و ازدر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي است  مقام محتوا اسلاميت را بـا اسـتفاده

و بايد قانون به مي ها تا نبايدهاي جامعه دخيل وبه» اسلام«كند، بـه» فقه« معناي عام

با؛ال اجتماعي شود تبديل به مشاركت فع،معناي خاص  و زيرا جريـان عدم سـريان

ودفقه  و نبود التزام رجامعه بـه شده منجـر گفته الزامات از براي كارگيري مطالب ات

و مبـادي فقـه توجـه بـهبا؛ چرا كه خواهد شد،»نقض شريعت« حكـومتي، مبـاني

را» حكومـت«و»جامعه«،شرعي خطابات مقامدرسمقد توان دريافت كه شارع مي

مي با از گـذاري قـانون كه اشاره شـد چنان. دهد تمام موارد مورد خطاب شرعي قرار

از مواردي است كه مي  در تواند موازين شرع را با استفاده جامعـه خطابـات قـانوني

سا ساري از مكلّفحكومتي رو رويكرد فقه پيش بحثدر.زدو جاري  منظـر شرعي

. داد خواهيم مورد بررسي قرارراحكومتي نظريه فقه
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 شرعي فقه حكومتي مكلّفاز حيث.3ـ3

جامعه اسلامي ارتبـاط با سرنوشت كلّكه حكومتي، به ويژه احكام سطح توسعه احكام

 وظايفي را براي همه مسلمانان به دنبال دارد؛ يعني مكلـّف ايـن احكـامو دارند تكاليف 

م  روشـن اسـت كـه اگـر در مسأله دفاع اين نكته كـاملاً. من خداجو هستندؤتمام مردم

و هـيچ مسلمانان موظّ خطر قرارگيرد، تمام اصل اسلام در كـس بـهف به دفـاع هـستند

از اي نمي هيچ بهانه ص1394پرور،(. كند شانه خالي،اين تكليف تواند ،210(

اي كـه دارد، احكـام سرپرسـتي به توسعه توجه به تعبير ديگر احكام حكومتي، با

ول مي جامعه را متكفّ  از باشد؛ و نهاد جامعه اعم  بلكـه؛هاي رسمي اسـت سازمان ها

و ارگان كنار ايندر مردم هم  عموم مـردم،مقام امتثالدر هاي رسمي تكليف دارند،

مي ها ونهاد به همكاري با سازمان را فقـهدر مكلّـف بنـابراين گـستره. خوانـد ها فرا

در؛باشدمي» جامعه«حكومتي  و فقه ولي مولا برقراراست تـا فردي بيشتر جنبه عبد

. اعي اجتم اين كه رويكرد

 كـرد بـه نظريـه اشـارهدو مقـام قيـاس ايـن براي تتبع بيشتر ضروري اسـت در

و موضوع فقـه. گيري كرد فقه حكومتي تا بتوان خوب تصميم موضوعات فقه فردي

درا مكلّففردي افراد فقه در و رسالت فقيه و وظيفه و سـهن است  امـر افتـاء، قـضاء

در. شود انجام امورحسبيه خلاصه مي حالي است كه فقه حكومتي، موضوع فقـه اين

و بيان احكام فقهي مربوط به  ن، بلكه اداره جامعـه اسـلاميا مكلّف را نه فقط استنباط

در مي و اين قرار گرفتن فقه را بستر مديريت كلان داند  جامعـه، فـضاهاي جديـدي

و فقاهت مي به فقيه لازم. گشايد براي فقه . بينديشداسلامي كردن حكم اجرايي است

و موانع تحقّ مشكل و اجرايي ها آن شدن احكامق و بـراي اسلامي را از نظر بگذراند

و استنباط احكام، اجرايي. كند جويي چاره راش صرف افتاء فقهي . نـداردپيدر دن آن

دريفرآيند اجراي و شدن يـك حكـم شـرعي  عينيـت جامعـه نيازمنـد تقنـين اسـت

و شـرايط شدن فتوا به قانون رسم تبديل ي كشور بايد با در نظـر گـرفتن ملاحظـات

و و زمينه داخلي و واقعيات اجتماعي در. هاي موجود فرهنگي اتفاق افتد بين المللي

و  گاه همـراه بـاكه طور داشته باشد؛ همانالمشاركت فع اين مسير فقيه بايد حضور

و ،بـراي نمونـه فقيـه. هاي لازم نيز بايد صورت پـذيرد آن، نهادسازي كناردر تقنين
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و در ام؛است كرده فروعات آن را استنباط حكم رباي قرضي و متنا چگونه  جامعـه

را حرام مورد نظر توانيم رباي مبادلات اقتصادي مي حذف كنـيم؟ واقعيـت ايـن فقه

و  نـام به مالي، نهادي فضاي مبادلات حقوقي غرب در مورد است كه نظام اقتصادي

و  بو بانك ت نيز  فردي، اگر فقه چهارچوبدر. كرده است سيسأرس اوراق بهادار را

و تصوير فقيهي، شخصيت حقوقي را را نكرد ت نـشناختيرسم به طرف معامله آن

و و طبيعتاً نهاد بانك را معاملات  مشروع ندانسته، كار مبادلات مالي به طرفيت بانك

و به خود را . كار كننـد است كه نبايد با بانكف روشن مكلّ تكليف افراد پايان برده

و طوراست اگر همين از معاملات ا امـ؛مصاديق رباي حرام دانست مبادلات بانكي را

و فقه حكومتي فقه نمي چهارچوب در ولا تواند با فتاواي يجـوز  اعـلام نظـر يجـوز

وي در كلّ ه بلكـه فقـ؛مراودات بانك كار خود را خاتمه يافته بدانـد مواجهه با بانك

كلان جامعـه اسـلامي امور مالي است براي اداره مكلّف جانب ايجابي، حكومتي در

يا. كند انديشي چاره و به اين ترتيب كه يـا آنكـه نهاد موجود را با اصلاحاتي بپذيرد

را  و. جاي بانك تعبيه كند به نهاد مالي بديلي تماميـت منظور اين نيست كـه كليـت

در هاي مورد سازي نهاد و چه نهاد جامعه اسلامي نياز چـه نهادهـاي هـاي اقتـصادي

بر،حقوقيو سياسي و؛عهده فقيه است همگي سياستمدار چرا كه عالمان اقتصاددان

وو و اهل فرهنگ  بلكـه؛ديگر نخبگان جامعه اسلامي نيز بايد ايفاي نقش كنند هنر

و» وجه فقهـي«ها، لزوماً مراد آن است كه همه اقسام اين نهادسازي كـه فقهـي دارد

و  در اداره جامعه اسلامي قرار خود را در سطح مديريت  برابـر داده است بايد بتواند

در اين معضلات ناشي از سازي لازم، نقش فقهـي فرآيند چاره اجراي احكام اسلامي

وو در منظـر فقـهاز حقوقي خود را تعريف كند هـاي مـورد نهـاد سـازي اسـلامي

از قبـال نهادهـاي وامت پيشنهادي در پيشنهادي ويا اصلاحا  و گرفتـه  سـاير جوامـع

و فرهنگ از ها  به همين دليل است كـه.كند تجارب بشري، اظهار نظر فقهي استفاده

و مدافعان فقـه حكـومتي معتقديم مديريت كلان جامعه اسلامي يكسره فقهي نيست

و معتقد نيستند كه همه معضلات به سر پنجه فقه حل مي  هـاي يازمند شاخهنما شود

و  ت؛انساني نيستيم مختلف علوم به ويژه اجتماعي  آن اسـت كـه حـلّ كيـد بـرأ بلكه

و  هاي فقهي احساس وظيفه فقهاي توانا براي يافتن پاسخ معضلات، با مشاركت فقه
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حل به و وجه فقهي راه هاي مديريتي در نظـر گرفتـه نيازهاي زمانه، بايد اتفاق افتد

ص 1398واعظي،(.شود )59ـ57،

ق تكليفاز لحاظ متعلّ.3ـ4

و حكومتي، متعلّ در فقه  بلكه به تناسـب شـرايط؛باشد مساوي نميق تكليف يكسان

و ايـن نگـاه هـردر؛ها متفاوت اسـت هر فرد مسئوليت  كـس بـه فراخـور شـرايط

و هايش وظيفه توانايي و جداگانه اي خاص در. دهـد انجـام بايـد اي از ديگران دارد

خواسـتيم مـثلاً اگـر،اصـلاً نيـسته يك فـردق تكليف متوج حكومتي متعلّ حكاما

در. تواند اين كار را انجام دهد ساختمان بسازيم، يك فرد نمي  اينجا يك سنخ اساساً

و؛تكليف وجود ندارد  يك حركت اجتماعي پديـد بلكه صدها كار بايد انجام بگيرد

دي كس مكم فعل هر بنابراين.آيد ه يـك گري است نه آنكه يـك فعـل متوجـل فعل

ه صدها شخص است كه بايـد بـه صـورت سـازمان شخص باشد؛ صدها فعل متوج

لش مثلاً؛يافته انجام شود ميك داخل يك كهر هزاران فعل انجام مهـم متقـو بـه شود

اي كه اگـر دقـت شـود گونه به هزاران فعل، پيروزي اسلام است برآيند اين.ندهست

درش يكديگر شريكند؛ يعني هر پرست همه در  از فرد سـوي ديگـري پرسـتش خـدا

و اي است متقو پس مجموعه. شريك است  بام به هم  اي كه اگر هم؛ به گونه متناسب

و . شود كاري به كار ديگران نداشته باشد، كل واقع نمي كسي تناسب را رعايت نكند

در براي نمونه از را آرايـشرككـه لـش جنگـد تـا آن كـسيم مي خط مقد كسي كه

و مي مي دهد مي نيز كسي كه تدارك هر كند يا آشپزي از كند، آنها اگر تناسـبات يك

 ص 1387اسلامي،(. شوندق نميه موفّرا رعايت نكنند، بقي ،33(

برنحيث ضرورت ابتاز.3ـ5  قانوني نظم اء حكومت

و حد تمايز رويكرد فقه تان به عنواني كه مي از موارد يكي ديگر حكومتي بيان اقلي

ودرو داشت بررنظم قانوني متذكّ مقام نظم شرعي اقلي اساس مباني فقـه حـد شد،

در مجتهد فقط وظيفه  را اجتهاد و محـدوده كوچـك تحـترا توليـدات خـود دارد

مي عنوان رساله  و عمليه عرضه در آموزه كند با هاي ديني و ارتباط  مباحث اجتماعي

در؛باشدي نمي سياسي داراي نقش با بلكه و مسائل ارتباط سـعادت اخـروي معنـوي
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مي برنامه در اقلي، نظريه ديگريا رويكرد مقابلِ نگاه حد امو كند ريزي مباني دارد كه

و سياست را سرلوحه خود قراراز جدايي دين خود عدم  ايـن رويكـرد به تبـع داده

و قلمرو دين را وسيع مي راو نهاد كه دين تمام حوزهستامعتقد پندارد  هاي انساني

و تحت پوشش خود قرار مي و پيامبران دارداييتلقّ دهد را بـه آنهـا، كه از رسالت

مي تمام زمينهدر مثابه راهنماي بشر  داند؛ با اين محوريت كـه پيـامبران هـادي بـه ها

و  و سوي سعادت دنيوي را اخروي هستند از نظريه احكام حكومتي زارهـاياب يكي

و جامعـه مـي دخالت دين در  در،خـاص بـه صـورت دانـد  عرصـه فقـه حكـومتي

در از جايگاه ويژه گذاري قانون تلاش است با نظـم قـانوني اي برخوردار است؛ زيرا

و مجرا بـراي كه از الزام اجتماعي برخوردار» تقنين«مشروع در عرصه  است؛ وسيله

و. بدهد قرار هاي اجتماعي ورود فقه به بايدها ونبايد   بـه ديگـر، قـانون تعبير به بيان

و مي مثابه ظرف مي باشد كه درون آن فقه قرار قالبي و داده از شود ،قانون با استفاده

در. شود وارد هنجارهاي اجتماعي مي كـه ايـن مطلـب نهفتـه اسـت اهميت قـانون

ايـن. شـوند اعي مـي وارد بايدها ونبايدهاي اجتم فقه، مجراآنازكه استاي دريچه

و نبايدها به نوبه  و بايدها و امـور خـود پيونـدهاي افـراد الزامات و اوضـاع جامعـه

.دهد عمومي آن را سامان مي

و محرّ،گرچه اغلب احكام فقه بنابراين ن الزام به فعـل متضم مات يعني واجبات

و ساماندهي اوضاع مقدار از الزام براي ايجاد اصلاحات لازما اين ام؛يا ترك هستند

و تحكيم پيوندهاي مختلف آن بخواهيم در سـاماندهي البته اگر؛كافي نيست جامعه

اجتماعي نقشي داشته باشد، هرچند اين الزام، الزام شرعي بر مردم باشد كه از طريق 

و بروز مي .نمايد مسئوليت انسان مسلمان در برابر خداي تعالي ظهور

در بر اينجا چيزي باشد كه افراد جامعه را ملزم به اجراي ايـن اين مبنا لازم است

زيرا قانون جهت افراد الـزام اجتمـاعي قانون است؛، آور آن جهت الزام. الزامات كند 

و افراد اجتماع موظّ شمرده مي  را كه از قانون شانه فند بكوشندشود و آن خالي نكنند

.عرصه اجتماعي وانگذارند در

قا فقه اگر و مـشاركت فعـ تـوان نون نـشود، نمـي تبديل به ال در سـاماندهي جامعـه

ي است كه فقـهي از اين رو، گفته شده كه قانون مجرا.تحكيم روابط افراد آن داشته باشد 
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و ساماندهي اوضاع آن وارد مـي را از طريق آن به عرصه نظام ؛دسـاز مند ساختن اجتماع

از هدف زيرا و جعل امامتو غايت رسل در يادهپ،ارسال جامعـه سـازي قـوانين الهـي

.صورت نگيرد به نوعي نقض غرض پيش خواهد آمد اين كار اگر.باشد مي

 گيري نتيجه

و در مسير كارآمدي يك قانون منوط بر اين است كه ناظر به نيازهاي اجتماعي بوده

ايـن مهـم در صـورت تطـابق قـانون بـا.ق اهداف حكومت قرار داشـته باشـد تحقّ

و هاي آموزه در. شود س، حاصل مي به مقاصد شرع مقد توجه شرعي نظر بـه اينكـه

و فقه حكومتي مطرح است، اثبات شـد  مقام استنباطات فقهي دو رويكرد فقه فردي

آن. كارآمدي لازم براي تحقيق هدف مـذكور را نـدارد،كه فقه فردي  فقـه فـردي از

را دخيـل در اسـتنباط جهت كه در حوزه استنباطات فقهي، كاركرد اجتماعي حكـم 

در؛تواند كارآيي لازم را در حوزه تقنين داشته باشد داند، نمي نمي  زيرا اگر چه قانون

حكومت اسلامي بايد از منابع اصيل اسلامي استنباط شود، لكن اين امر صرفاً شـرط

و نه شرط كافي  و تـأمين مـصالح. لازم است فقـه حكـومتي امكـان اجـراي قـانون

مي توجه موردنكنار مصالح فردي توأما اجتماعي را در  در. دهد قرار فقه حكـومتي

و حكومت نمي مكلّف،مقام استنباط  و بيگانه از اجتماع  در فقـه مكلّف.بيند را فارغ

و وظـا مسائل پاسخ به طبيعتاً. اجتماعي است مكلّف حكومتي،  مكلّـففيشـرعي

ن مكلّفاجتماعي، با و بيگانه از اجتماع يكسان .خواهد بود فردي

جز مكلّف فقه فردي بر خلاف فقه حكومتي، نقش و به عنـوان ييـ را در اجتماع

و حال آنكه در فقه حكومتي بـا تـشبيه خطابـاتر نمي تر تصو از يك كل بزرگ كند

در به شارع نا مكلّفهي، مخاطب آن عام كلّ صورتبهنافمكلّحق خطابات قانوني

در اي ترسـيم مـي ايـن رويكـرد، جامعـهدر. شودي بيان مي كلّ طوربه آن شـود كـه

و ارگان و همه نهاد ها افراد به تناسب شرايط، اگر چه مسئوليت متفاوتي هاي رسمي

و به عنوان جز يكديگر دارند؛ ام از  تـصور كـلّي از يـكيـا بيگانه از يكديگر نبوده

در. شوند مي في كنيم، معرّگذارينقانو عرصه بنابراين اگر بخواهيم رويكردي كارآمد

.را ناديده بگيريم» فقه حكومتي«توانيم رويكرد نمي
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